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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

قاتلیکهدستگاهدروغسنج
رافریبداد

راز قاتــل آمریکایی که 
45ســال پیش توانسته 
بود دستگاه دروغ  سنج را 
فریب دهد، بعد از مرگش 

فاش شد.
به گزارش همشــهری 
به نقــل از ایندیپندنت، 
45ســال پیش، پلیس 

کالیفرنیا در جریان ناپدید شدن دختری 17ساله به نام استر 
گونزالس قرار گرفت. خانواده این دختر می گفت که او برای 
رفتن به خانه خواهرش در شهر بانینگ از خانه خارج شده و 
پس از آن ناپدید شده اســت. فردای آن روز فرد ناشناسی با 
پلیس تماس گرفت و آنها را در جریان پیدا شدن یک جسد در 
کیسه ای پر از برف در محوطه ای جنگلی در خارج از شهر قرار 
داد. در بررسی ها مشخص شد که مقتول همان دختر گمشده 
است که ابتدا هدف تجاوز قرار گرفته و سپس به ضرب گلوله 

به قتل رسیده.
تحقیقات پلیس از همان زمان برای پیدا کردن قاتل آغاز شد. 
بررسی ها ادامه داشت تا اینکه 5روز بعد مردی به نام رندی که 
شاهدان وی را به همراه مقتول دیده بودند، دستگیر شد. او 
جنایت را انکار کرد و کارآگاهان تصمیم گرفتند با اســتفاده 
از دستگاه دروغ سنج وی را امتحان کنند. اما دستگاه نشان 
داد که رندی در ارتکاب این قتل نقشی نداشته است. به این 
ترتیب، مظنون جنایت آزاد شد و تا 45سال بعد، هیچ ردی 
از قاتل به  دست نیامد تا اینکه مدتی قبل کارآگاهان تصمیم 
گرفتند دی ان ای قاتل را که در محل جنایت به  دست آمده 
بود، با اســتفاده از فناوری های جدید بررسی کنند. در این 
بررسی ها مشخص شــد که دی ان ای متعلق به رندی، یعنی 
همان مظنونی است که 45سال پیش توانسته بود دستگاه 
دروغ ســنج را فریب دهد و بی گناه شناخته شــود. اما ادامه 
تحقیقات نشان داد که این مرد در سال2014 از دنیا رفته و 
دی ان ای او ذخیره شده است. با مشخص شدن این حقیقت 

اسرار جنایت 45ساله فاش و این پرونده مختومه شد.

شمارشمعکوسبرایمجازات3برادر

حکم قصاص 3برادر که به خاطر اختلافات طایفه ای، دست 
به جنایت زده بودند، تأیید و شمارش معکوس برای مجازات 

آنها آغاز شده است.
به گزارش همشهری، بیست و یکم اسفند سال 98، گزارش 
یک درگیری خونین در یکی از محله های پایتخت به پلیس 
اعلام شد. بررســی ها حکایت از این داشــت که سرنشینان 
خودروی تیبا که 2پســر جوان بودند، با ضربات قمه و چاقو 
زخمی شــده اند. تحقیق از شاهدان نشــان می داد که 3نفر 
درحالی که سوار بر خودروی پژو 206بودند، راه را بر خودروی 
تیبا ســد کرده و در اقدامی هولناک به سمت 2سرنشین آن 
هجوم برده و با ضربات قمه و چاقو، هردو را زخمی کرده بودند. 
2جوان زخمی به بیمارســتان انتقال یافتند اما یکی از آنها 
به دلیل شدت جراحات جان باخت و دیگری جان سالم به در 

برد و از خطر مرگ نجات یافت.
جوانی کــه نجات یافتــه بــود، در تحقیقات گفــت: من و 
احسان)مقتول( با یکدیگر دوســت بودیم و روز حادثه با هم 
به قهوه خانه رفته بودیم. پــس از خروج از قهوه خانه، متوجه 
شدیم سرنشینان خودروی پژویی در تعقیب ما هستند. راننده 
آن ناگهان جلوی ماشین احسان پیچید. سرنشینان پژو، قمه 
و چاقو داشتند که به سمت ما حمله کردند و با قمه و چاقو به 

جانمان افتادند.

دستگیری
با انجام تحقیقات میدانی و بررسی شماره پلاک خودروی 
پژو 206مهاجمان جنایتکار، هویت آنها که 3برادر بودند 
به دست آمد. آنها 2ماه پس از جنایت یعنی در اردیبهشت 
سال 99در یکی از شهرهای مرکزی کشور بازداشت شدند 
و به حمله مرگبار خود اعتراف کردنــد. یکی از برادران 
گفت: احسان از بستگان دور ما بود که چند وقتی می شد 
دچار اختلافات طایفه ای شده بودیم. برای انتقام، نقشه 
کشیدیم تا احسان را گوشمالی بدهیم اما نقشه ما به قتل 

او ختم شد.

ایستگاهپایانی
این 3برادر پس از بازســازی صحنه قتل روانه زندان شدند و 
مدتی بعد در شعبه هشتم دادگاه کیفری پای میز محاکمه 
رفتند. هر 3به اتهام مشــارکت در قتل به قصاص و به جرم 
زخمی کردن دوست مقتول به حبس و پرداخت دیه محکوم 
شدند. اگرچه آنها به حکم اعتراض کردند و پرونده روی میز 
قضات دیوان عالی کشور قرار گرفت اما اعتراضشان رد شد و 
قضات عالی رتبه مهر تأیید بر حکم قصاص هر 3برادر زدند. به 
این ترتیب با قطعی شــدن رأی، پرونده به شعبه اول اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد تا مقدمات اجرای 

حکم این 3برادر جنایتکار فراهم شود.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

قاتلخاموش3قربانیگرفت

کاهش دما و اســتفاده شهروندان از وســایل گرمایشی در 
روزهای اخیر موجب افزایش حوادث گازگرفتگی شــد  و در 
تازه ترین حوادث در سراب و ارومیه 3نفر به دلیل استنشاق 

گازمونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.
به گزارش همشــهری، نخســتین حادثه روز پنجشنبه در 
روستای ابرغان سراب اتفاق افتاد و در جریان آن پدری همراه 
با پسر نوجوانش جان خود را از دست دادند. آن روز نزدیکان 
این دو نفر بعد از ورود به خانه با پیکرهای بی جان آنها که روی 
زمین افتاده بود مواجه شدند و از اورژانس کمک خواستند. 
هنوز به درســتی معلوم نبود که چه اتفاقی افتاده است اما 
وقتی امدادگران اورژانس به محل حادثه رسیدند با توجه به 
علائم 2قربانی اعلام کردند که هر دو نفر بر اثر مسمومیت با 
گاز مونواکسیدکربن جان خود را از دست داده اند. آنها مردی 
48ساله و پسر 13ساله اش بودند و زمان وقوع حادثه فقط آنها 
در خانه حضور داشتند. بررسی های انجام شده نشان می دهد 
نشت گاز از وسیله ای که از آن برای گرم کردن خانه استفاده 

شده بود دلیل وقوع این حادثه است.
دومین حادثــه صبح دیروز )جمعه( در یکی از روســتاهای 
ارومیه اتفاق افتاد و یک قربانی گرفت. ماجرا از این قرار بود 
که به اورژانس ارومیه خبر رســید که زن و مردی در یکی از 
روستاها دچار گازگرفتگی شده اند. مدت کوتاهی از این خبر 
گذشته بود که امدادگران خود را به محل حادثه رساندند. آنها 
در آنجا با زن و مردی مواجه شــدند که دچار کاهش سطح 
هوشیاری شــده بودند. در این شرایط اقدامات درمانی برای 
نجات آنها آغاز شد اما مرد 41ساله به دلیل مسمومیت با گاز 
مونواکســید کربن جانش را از دست داد  و زن 35ساله دچار 
اختلالات تنفسی بود که به مرکز درمانی منتقل شد. فرزین 
رضازاده، رئیس اورژانس آذربایجان غربی در این باره گفت:  زن 
جوان با وضعیت کاهش سطح هوشیاری و اختلالات شدید 
تنفسی با حمایت های پیشرفته تنفسی به مرکز درمانی منتقل 

شد و تحت مداوا قرار گرفت.
براساس این گزارش بررســی های کارشناسی برای روشن 

شدن علت اصلی این دو حادثه آغاز شده است.

فرونشستپارکینگ2خودرورابلعید

فرونشست کف پارکینگ ساختمانی مسکونی حادثه عجیبی 
را رقم زد و 2خودرویی را که در آنجا پارک بود داخل گودال 

کشید.
به گزارش همشهری، ساعت8:46 صبح دیروز)جمعه( یک 
مورد حادثه فروکش کردن کف پارکینگ ساختمانی مسکونی 
به آتش نشانی گزارش شد و آتش نشانان در کمتر از 5دقیقه 
خود را به محل حادثه واقع در بلوار قیطریه رســاندند. آنها با 
گودالی بزرگ که 2خودرو داخل آن سقوط کرده بود، مواجه 

شدند و عملیات خود را آغاز کردند.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشــانی تهران در این  باره 
گفت: در طبقه منفی یک این ســاختمان 5طبقه به وسعت 
حدود 8متر و به عمق تقریبی 2.5متر فروکش کرده و تخریب 
شده بود. یک دستگاه مزدا3 به طور کامل داخل گودال سقوط 
کرده و یک دســتگاه ال90 هم در حالت معلق و در آستانه 
سقوط کامل قرار داشت که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات 
موجود و نصب کارگاه روی قسمت پارکینگ بالایی و استفاده 
از جرثقیل دستی و سایر تجهیزات هر دو خودرو را مهار و با 

احتیاط کامل خارج کردند.
او ادامه داد:  خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید 
و دقایقی بعد محــل حادثه و خودروها بــه مالکان و عوامل 

شهرداری تحویل داده شد.
وی درباره علت وقــوع این حادثه گفــت: در نزدیکی محل 
ریزش یک چاه بود و احتمال نشســت از داخل چاه و شسته 
شــدن خاک ها وجود دارد. با وجود این، علت حادثه بعد از 

بررسی های دقیق تر مشخص خواهد شد.

»سلام مادر. به بابا بگو منزل رفیقم هستم.« جوانی که با پلیس110 
تماس گرفته بود همین یک جمله را گفت و تلفن را قطع کرد و 
اپراتوری که این سوی خط بود از یک آدم ربایی مخوف اطلاع پیدا 
کرد و جوانی که به گروگان گرفته  شده بود در عملیاتی ضربتی آزاد 
شد. به  گزارش همشهری، روز پنجشــنبه اول آذر، فرد ناشناسی 
با مرکز فوریت های پلیسی کرمانشــاه تماس گرفت و پیگیری 
این تماس به رازگشایی از یک آدم ربایی منجر شد. وقتی اپراتور 
پلیس110 تماس تلفنی را جواب داد، او گفت:  »ســلام مادر. به 
بابا بگو منزل رفیقم هستم.« این جمله بی ربط به  نظر می رسید، 
اما اپراتور باهوش110 پی  برد که تماس گیرنده در شرایط خاصی 

قرار دارد و می خواهد با این جمله به شکل رمزی پیامی به پلیس 
منتقل کند. اما چه اتفاقی برای او افتاده بود؟ پسر جوان این جمله 
را گفت و تلفن را قطع کرد تا اپراتور110 که به این تماس مشکوک 
شده بود، ماجرا را پیگیری کند. لحن پسر جوان در این تماس کوتاه 
و جملاتی که گفت این احتمال را مطرح کرد که ممکن است او از 
سوی فرد یا افرادی ربوده شده و جانش در خطر باشد. در این شرایط 
ابتدا محلی که این تماس از آنجا گرفته شده بود ردیابی شد. در ادامه 
یک واحد گشت پلیس برای بررسی ماجرا به آن اطراف فرستاده 
شد. مأموران هنگام گشت زنی در آنجا با یک دستگاه خودرو سمند 
با پلاک مخدوش مواجه شدند که 2نفر قصد داشتند شخصی را 

به زور سوار کنند. در این شرایط مأموران توانستند پسر جوان را رها 
و یکی از افرادی را که دست به آدم ربایی زده بود دستگیر کنند و به 
این ترتیب، ماجرای این آدم ربایی با هوشیاری اپراتور پلیس110 
ختم به خیر شد. در همین حال، سردار مهدی حاجیان، فرمانده 
انتظامی استان کرمانشــاه در این  باره گفت: پس از برقراری این 
تماس، اپراتور با هوشیاری خود متوجه رمزی بودن جمله ای که فرد 
ربوده شده گفته بود  شد و موضوع را به تیم های عملیاتی اعلام کرد 
و به این ترتیب، جوان ربوده شده آزاد شد. او ادامه داد: بررسی های 
انجام شده نشان می دهد که اختلافات شخصی انگیزه این آدم ربایی 

بود و تلاش  برای دستگیری آدم ربای دوم ادامه دارد.

دادسرا
اعضای یک باند مخوف گروگانگیری به تصور اینکه گروگانشان 
تاجری ثروتمند است با بی رحمی او را شکنجه دادند تا دست 
به اخاذی 50هزار دلاری از خانواده اش بزنند، غافل از اینکه 

گروگان یک کارگر ساده است.
به گزارش همشهری، هفته گذشته پلیس ایران از طریق اینترپل افغانستان 
در جریان گروگانگیری جوانی افغان در تهران قرار گرفتند. والدین این جوان 
به پلیس افغانستان گفته بودند که پسرشان به نام حافظ که 2ماه قبل به صورت 
قانونی برای کار راهی تهران شده بود، حالا توسط افرادی ربوده شده و آدم ربایان 
در تماس با خانواده جوان افغان برای آزادی اش درخواست 50هزار دلار کرده 
بودند. خانواده گروگان می گفتند که آدم ربایان فیلم هایی برایشــان ارســال 
کرده اند که در آن حافظ با دست و پاهای بسته، در حالی که صورتش با چسب و 
پلاستیک بسته شده گوشه ای افتاده و گروگانگیران شکنجه اش می کنند. یکی 
از فیلم هایی که آدم ربایان برای خانواده حافظ فرستاده بودند، نشان می داد که 

آنها انگشت گروگانگیرشان را قطع کرده و بدنش را می سوزانند.

رهاییگروگان
با ارسال این پرونده از طریق اینترپل به پلیس اطلاعات پایتخت، مأموران در 
نخســتین گام راهی محل کار حافظ در غرب تهران شدند. تحقیقات نشان 
می داد که او آخرین بار پس از خروج از محل کارش ناپدید شده بود. بررسی 
دوربین های مداربسته از این حکایت داشت که روز حادثه 2مرد موتورسوار راه 
جوان افغان را سد کرده و با تهدید او را ربوده بودند. با این سرنخ، بررسی ها ادامه 
یافت تا اینکه مخفیگاه گروگانگیران که خانه ای قدیمی در خیابان شوش بود، 
شناسایی شد. محل نگهداری گروگان، یک اتاقک در پشت بام بود و او در این 
محل به بدترین وضعیت ممکن نگهداری می شد. مأموران سازمان اطلاعات 
پلیس پایتخت با هماهنگــی نوپو، محل مورد نظر را محاصــره کردند و در 
عملیاتی 6دقیقه ای، 4مرد افغان را در این مخفیگاه دستگیر کردند. 2نفر دیگر 
با دیدن ماموران، اقدام به فرار کردند اما فرار آنها هم زیاد طول نکشید و هردو به 
دام افتادند. همچنین گروگان 23ساله که دست و پا و صورتش با پلاستیک و 
چسب بسته شده و به شدت مجروح شده بود، آزاد شد. سرهنگ سعید راستی، 
رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت در این باره به همشهری 
گفت: متهمان به دستور بازپرس پرونده، در اختیار مأموران اطلاعات تهران 

قرار گرفته اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

اشتباهبزرگگروگانگیرانبیرحم

نظیر،سردســتهباندگروگانگیران
است.اوچندماهقبلبههمراه5نفراز
هموطنانشسناریویآدمرباییرااجراکردند،بااینتصور
کهگروگانشانیکتاجرثروتمنداستامااویککارگر

سادهبود.گفتوگوبانظیررامیخوانید.
انگیزهتانازاینگروگانگیریبیرحمانه

چهبود؟
رسیدن به پول اما به کاهدان زدیم.

چرا؟
چون فکر می کردیم سوژه مان یک تاجر ثروتمند است اما اینطور 
نبود. درواقع او یک کارگر ساده بود که هشتش گروی نهش بود.

چطورفکرکردیدکهاوتاجراست؟
چند ماه قبل او را سوار بر یک خودروی بنز دیدیم. حالا یا خودش 
بود یا یک نفر دیگر  شبیه به حافظ. بعد فکر کردیم او تاجر است 
و ثروتمند. حتی رفتیم سراغ یکی از دوستان نزدیک او. دوستش 
هم تأیید کرد که آن کسی که ما دیده ایم، اسمش حافظ و یک 
تاجر پولدار است. نمی دانم چرا،  حالا یا قصد داشت با ما شوخی 

کند یا فریبمان داد یا او هم مثل ما اشتباه کرده بود.
چهزمانــیفهمیدیدکهبــهکاهدان

زدهاید؟
بعد از دستگیری متوجه شــدیم که او تاجر نیست. البته جوان 
گروگان و خانواده اش در این مدت می گفتند که کارگر ســاده 
است و ما اشتباه کرده ایم، اما فکر کردیم دروغ می گویند و قصد 

فریب ما را دارند.
چندروزاینگروگانگیریطولکشید؟

8روز حافظ گروگان ما بود.
چرااورابابیرحمیشکنجهدادیدودر

وضعیتنابسامانینگهداشتید؟
می خواستیم خانواده اش را بترسانیم تا به 50هزار دلار برسیم. 
فکر کردیم خانواده اش از ترس جان پسرشان، فورا 50هزار دلار 
را تهیه می کنند و این پول برای آنها چیزی نیست. از سوی دیگر 

فکر نمی کردیم پای پلیس به ماجرا باز شود.

ازجزئیاتگروگانگیریبگو.
من به همراه یکی از همدستانم، سوار بر موتور شدیم و به سراغ 
حافظ رفتیم. نقش مأمور را بازی کردیم و حتی تجهیزات پلیسی 
هم خریده بودیم؛ مانند گاز اشــک آور، باتون و کارت جعلی که 
نشان می داد مأمور هستیم. حافظ هم تصور کرد ماموریم و ترک 
موتور ما نشست. سپس حافظ را بردیم به محل حبس و اسارتگاه.
خانهایکهگروگانرانگهداشتیدبرای

چهکسیبود؟
برای یک مرد ایرانی که در بازار تهران کار می کرد. ما برای او کار 

می کردیم که خانه ای هم در اختیارمان قرار داده بود.
اقامتشماقانونیاست؟

نه. ما مجوز قانونی برای زندگــی در ایران را نداریم. حالا هم که 
گیر افتادیم و باید زندانی شویم. آن هم به خاطر این اشتباه بزرگ؛ 

درواقع به خاطر هیچ.

بعد از دستگیری متوجه اشتباهمان شدیمگفت و گو

اپراتورپلیس۱۱۰آدمربایانرابهدامانداخت

2مرد و یــک زن اعضای بانــدی بودند که با 
شناسایی زنان تنها و ســالخورده در خراسان 
شمالی دست به ســرقت اموال آنها می زدند. 
اعضای این باند در جریان سرقت هایشان باعث 
قتل 3زن سالخورده  شــده اند که تحقیقات از 

آنها ادامه دارد.
بــه گــزارش همشــهری، تحقیقــات برای 
دســتگیری اعضای این باند از آبان ماه ســال 
گذشته آغاز شد. در آن زمان مأموران پلیس 
شهرستان فاروج در خراسان شمالی در جریان 
قتل زنی 83ســاله در خانه اش قرار گرفتند و 
راهی آنجا شدند. مقتول در این خانه به تنهایی 
زندگی می کرد و جسد وی در حالی پیدا شد 
که دست ها و پاهایش با طناب بسته شده بود. 
همچنین بررســی داخل خانه از این حکایت 
داشــت که دزدان به قصد ســرقت طلاهای 
پیرزن وارد خانه او شــده و به تصور خودشان 
همه طلاهای او را به سرقت برده بودند؛ حال 
آنکه بیشــتر طلاهای ســرقتی بدل بودند و 
مقتول فقط یک جفت گوشواره و یک انگشتر 

طلا داشت. 

بازجوییاز80نفر
از آنجــا که احتمــال می رفت فردی آشــنا 
پشت پرده این سرقت باشــد، کارآگاهان به 
تحقیق از تمامی افرادی پرداختند که از اقوام 
و آشنایان مقتول بودند و به خانه او رفت وآمد 
داشتند. تیم تحقیق از 80نفر بازجویی کرد اما 
هیچ کدام از این افراد در جنایت نقش نداشتند. 
در ادامه، بررسی های کارآگاهان روی دزدان 
سابقه  دار متمرکز شد و تحقیقات ادامه یافت تا 
اینکه ماه ها پس از جنایت، نخستین سرنخ ها 
به دســت آمد. کارآگاهان متوجه شــدند که 
سارقی سابقه دار در این سرقت مرگبار نقش 

داشــته و به این ترتیب دســتور بازداشت او 
صادر شد.

خیرانقلابی
شهریور امســال بود که با شناسایی یکی از 
دزدان، وی از ســوی پلیس دســتگیر شد و 
اعتراف کرد که سرقت مرگبار را با همدستی 
یکی از دوستانش مرتکب شده است. به این 
ترتیب دومین متهم نیز دســتگیر شد و آنها 
اعتراف کردند که پس از شناســایی زن تنها، 
به تصور اینکه وی طلاهــای زیادی دارد او را 

زیرنظر گرفته و در فرصتی مناسب به مقابل 
خانه اش رفته و خود را خیر جــا زده اند. آنها 
با این ادعا که قصد کمک رســانی بــه افراد 
بی بضاعت و سالخورده را دارند، مقتول را فریب 
داده و وارد خانه اش شده بودند و پس از بستن 
دست و پا و دهان او، همه طلاهایش را دزدیده 
بودند. سپس وی را در همان حال رها کرده و 
متواری شده بودند که با توجه به گذشت زمان 
و عدم نجات زن ســالخورده، وی جانش را از 
دست داده بود. دزدان همچنین اعتراف کردند 
که پس از ســرقت طلاها، قصد فروش آنها را 
داشتند که متوجه شدند به جز یک انگشتر و 
یک جفت  گوشواره، بقیه طلاهایی که دزدیده 

بودند، بدل بوده است.

قتلهایجدید
درحالی که بررسی ها نشــان می داد سارقان 
دســتگیر شــده از افراد زیادی با این شگرد 
ســرقت کرده انــد، تحقیقات پلیــس برای 
شناسایی تمامی سرقت های آنها ادامه یافت 
و در ادامه اسرار تازه ای از این پرونده فاش شد. 
کارآگاهان متوجه شدند که یک زن جوان نیز 

در جریان سرقت های متهمان با آنها همدست 
بوده و آنها تا کنون باعث قتل 3زن سالخورده 

شده  اند.
ســرهنگ مقصود رســتگار، رئیس پلیس 
آگاهی خراسان شــمالی گفت: در تحقیقات 
انجام شــده از متهمــان معلوم شــد که زن 
جوانــی عضو ایــن باند اســت کــه وظیفه 
شناســایی طعمه ها را برعهده دارد. این زن 
با حضور در پارک ها و اماکــن عمومی، زنان 
ســالخورده و تنها را که طلای زیادی همراه 
خود داشتند، شناســایی می کرد. سپس به 
بهانه کمک به آنها، با این افراد طرح دوستی 
می ریخت تا بتواند به خانه هایشــان راه پیدا 
کند. او با شناســایی خانه  طعمه هایش، وارد 
آنجا می شــد و از اموال و اوضــاع داخل خانه 
مخفیانه عکس می گرفت. ســپس عکس ها 
را برای 2 ســارق اصلی می فرستاد و 2 سارق 
اصلی که 24و 32ساله بودند، نقشه سرقت را 
عملی می کردند. متهمان در فرصتی مناسب 
راهی خانه طعمه ها می شــدند و خودشان را 
خیر یا مأمــور آب و گاز معرفی می کردند و از 
طعمه شان می خواســتند در را باز کند. آنها 
به محض باز شــدن در   وارد خانه می شدند و 
از آنجا که می دانستند طعمه  شان به تنهایی 
زندگی می کند، به او حمله می کردند و دست 
و پا و دهانش را می بستند. پس از آن نیز اموال 
باارزش این افراد، مخصوصا طلاهایشــان را 
سرقت می کردند و این در حالی بود که بیشتر 

طلاهای سرقت شده از سوی آنها، بدل بود.
رئیس پلیس آگاهی خراســان شمالی ادامه 
داد: متأســفانه 2نفر از طعمه های این باند در 
شهرستان فاروج و یک نفر در مشهد به دلیل 
مسدود شدن راه تنفسی شان جان باخته و به 
قتل رسیده بودند که هویت همه آنها شناسایی 
شده است و از آنجا که احتمال می رود اعضای 
این باند با این شگرد باعث قتل افراد دیگری هم 

شده  باشند، تحقیقات از آنها ادامه دارد.

جوادعزیزیگزارش
روزنامه نگار

اعضاییکبانددستوپاودهانطعمههایشانرامیبستندوطلاهایشانراسرقتمیکردند
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انفجار مرگبار کپسول گاز هلیومی
 انفجار کپسول گاز هلیومی در شرق تهران جان کارگری را گرفت. این حادثه صبح روز پنجشنبه به مرکز اورژانس 
تهران گزارش شد و به دنبال آن بالگرد امداد راهی محل حادثه شــد. حادثه دیدگان 2نفر بودند که یکی از آنها 

بر اثر شدت انفجار کپسول گاز هلیومی جان باخته و دیگری مصدوم شده بود که به بیمارستان منتقل شد.

کشف انبار سلاح جنگی در تهران
تحقیقات از شروری که در اردبیل با اسلحه قدرت نمایی می کرد به کشف یک انبار سلاح در تهران منجر شد. 
به گفته جلال آفاقی، دادستان اردبیل با دریافت گزارش درباره تهیه غیرمجاز سلاح توسط یکی از اهالی اردبیل، 
وی بازداشت شد و تحقیقات به کشف مقدار قابل توجهی سلاح جنگی و مهمات متعلق به او در تهران منجر شد.

حادثه ویداد
ر

بادستگیریزنیکهباسارقان
همدستبود،اسرارقتل3زن
سالخوردهکهازسویاینباند
قربانیشدهبودندفاششد


